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گروه حوادث/  راز شکنجه های بی رحمانه 
معتــادان در یک کمپ تــرک اعتیاد که 
از ســوی دو بــرادر اداره می شــد با مرگ 
یکی از مددجوها و دســتگیری متهمان 

فاش شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
ساعت 8 شب 15 تیر مأموران کلانتری 
بــا  تمــاس  در  داوود  امامــزاده   143
بازپرس کشــیک قتل پایتخــت از مرگ 
مشــکوک پســری جــوان در یــک کمپ 

ترک اعتیاد خبر دادند.
 به دنبال اعلام این خبر، بازپرس شعبه 
ســوم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
راهــی محل حادثــه که کمپی مجــاز در 

جاده امامزاده داوود بود، شدند.
ë کشف جسد

با حضور تیم جنایی در سالن کمپ آنها 
با جســد پســر 31 ســاله در حالــی مواجه 
شــدند که مــورد شــکنجه قرارگرفته بود. 
بررسی ها نشــان می داد کمپ در اختیار 
دو برادر به نام های بابک و بهرام اســت. 
مدعــی  اولیــه  تحقیقــات  در  بــرادر  دو 
 شــدند کــه پســر جوانــی، روز قبــل یعنی 
14 تیر در کمپ پذیرش شده است و قبل 

از پذیرش این جراحات را داشته است.
متخصصــان  و  جنایــی  بازپــرس  امــا 
پزشــکی قانونی بــا مشــاهده زخم های 
روی بدن پســر جوان، به اظهارات کذب 
دو برادر پی بردند. چرا که زخم ها جدید 
بود و نشان می داد که از ساعاتی پیش به 

وجود آمده است.
در ادامه بررســی های میدانی مشخص 
شــد که پســر جوان به دســتور صاحبان 
کمــپ و توســط معتادانــی کــه در آنجا 
نگهداری می شــدند مورد شــکنجه قرار 
گرفتــه اســت. بدیــن ترتیب به دســتور 
بازپرس غلامی، دو بــرادر و 9 مردی که 
در ایــن شــکنجه مرگبار حضور داشــتند 

بازداشت شدند.
ë کمپ 200 میلیونی

در ادامــه تحقیقــات دو بــرادر که کمپ 
تــرک اعتیــاد را اجــاره کــرده بودنــد، در 
حالــی که منکــر شــکنجه بودنــد تحت 
بازجویی قرارگرفتند. یکی از آنها گفت: 
من خــودم معتاد بودم امــا ترک کردم 
و بعــد هم تصمیم گرفتــم کمپ ترک 
اعتیــادی تأســیس کنــم. 12 ســال قبــل 
کمپ را تأســیس کــردم و از حدود ســه 
ســال قبــل نیــز ایــن کمــپ را در اختیار 
گرفتــم. 200 میلیون تومان بــرای رهن 

کامل کمپ پرداخت کرده ام.
او ادامــه داد: بعــد از تأســیس کمــپ، 
بــرادرم نیز برای کمک به مــن آمد. روز 
حادثه من داخل کمــپ نبودم و زمانی 
به اینجا رســیدم که مأموران و اورژانس 

آمده بودند.
بــرادر ایــن مــرد نیــز گفــت: روز حادثــه 
بیرون بــودم و زمانی که آمدم دیدم که 
چنــد نفــر از معتادان کمپ دور شــایان 
جمــع شــده اند و او را کتــک می زننــد. 

اعتــراض کــردم و بعد آنها شــایان را به 
حمــام بردنــد، مــن هــم دوبــاره بیرون 
رفتم. وقتی برگشــتم دیدم حال شایان 
بد شــده اســت و فوراً با اورژانس تماس 

گرفتم.
در ادامــه، 9 مــرد جوانی کــه در رابطه با 
شــکنجه های مرگبار بازداشــت شــده و 
عاملان ایــن قتل بودند، مدعی شــدند 
که قصد قتل و شکنجه نداشتند اما این 
کار را بــه دســتور صاحبان کمــپ انجام 

داده اند.
ë اظهارات یکی از متهمان

مرد معتادی که در این ماجرا بازداشت 
شــده در مورد علــت کتک زدن شــایان 
نمی زدیــم  کتــک  را  شــایان  گفت:اگــر 

خودمان شکنجه می شدیم.
وی که آثار زخم عمیقی شــبیه جای گاز 
گرفتگی ســگ روی پایش دیده می شد 
گفــت: هــر کســی که بــه کمــپ می آمد 
ســگ را رهــا می کردند و پاهــای او را گاز 
می گرفــت. اگر هم مخالفت می کردیم 

به قدری ما را کتک می زدند تا بمیریم.
خوب چرا به این کمپ آمدید؟

من خــودم آمدم اما خیلــی از بچه ها را 
خانواده هایشــان به زور آوردند. بعضی 
از آنها نیز معتادان ترک اجباری بودند. 
اوایــل نمی دانســتیم که شــرایط کمپ 
این طوری اســت. من 12 ســال است که 
اعتیاد دارم، البته قبــلًا ترک کرده ام اما 
دوباره به ســراغ مواد رفتــم. 10 ماه قبل 

به این کمپ آمــدم ودیگر به من اجازه 
خروج داده نشد.

آیا پول هم می دادید؟
 از 800 هــزار تومــان تــا 2 میلیون تومان 
ماهانــه از مــا پــول می گرفتنــد. امــا بــه 
جــای غذا کــدو و بادمجان گندیده به ما 

می دادند.
خانواده تــان  بــه  را  شــکنجه  موضــوع 

نمی گفتید؟
کــه  زمــان  هــر  توانســتیم.  نمــی 
ملاقاتی داشــتیم ســه نفر از پرســنل 
کمپ بالای ســر ما می ایســتادند اگر 
کوچک ترین اشــاره ای می کردیم به 
قدری ما را شــکنجه می کردند که به 
ســختی می توانستیم نفس بکشیم. 
البتــه مــن خانــواده ام ســاکن چیــن 
هستند و کسی را ندارم و هزینه کمپ 
را از پــس انــدازم می دهم. ولی یکی 
از بچه هــا وقتــی خانــواده اش بــرای 
ترخیص آمدند به او گفته بودند باید 
18 میلیون تومان بدهی وگرنه اجازه 

نمی دهیم که او از کمپ برود.
چگونه درمان می شدید؟

درمان نمی شــدیم. یک پزشــک کمپ 
داشــتیم کــه هفتــه ای یکبــار می آمــد و 

مهرش را می زد و می رفت.
چرا شکنجه تان می کردند؟

برای تفریح و خنده خودشان. تقریباً هر 
روز یک بار ما را شــکنجه می کردند و به 

تماشای این شکنجه می ایستادند.
نمی توانستید فرار کنید؟

نمــی شــد فــرار کــرد. کمپ یــک حیاط 
داشت که دیوارهایش فنس کشی شده 
بــود و بشــدت از آن محافظت می شــد. 
یکی از بچه ها می خواست فرار کند که او 

را گرفتند و جلوی سگ انداختند.
چرا شایان مرد؟

شــایان 13 تیر ساعت 3 صبح پذیرش 
شــد. روز حادثه، 15 تیر، شــروع به داد 
و بیداد کرد که نمی خواهد باشــد و سر 
همین مســأله او را سه ســاعت به قول 
مسئولان کمپ تنبیه کردیم. اما شایان 

زیر این شکنجه ها حالش بد شد. حتی 
بابــک هم شــایان را کتــک زد و زمانی 
که دیــد حالش وخیم اســت به دو نفر 
دســتور داد او را به حمام ببرند. بعد از 
حمام باز هم حال شایان بد بود و او را 
به اتاق بابک بردیم که متوجه شــدیم 
فــوت کــرده اســت. بابــک به مــا گفت 
دو نفرتــان بــا چاقــو همدیگــر را بزنید 
که پلیــس فکر کند او می خواســته فرار 
کند و در هنگام فرار شما را هم زخمی 

کرده است.
مگر کمپ تحت نظارت مرجع رســمی 

نبود؟
زمانــی که مســئولان می آمدند مــا را در 
یــک اتــاق حبــس می کردند و کســی از 

وضعیت ما خبر نداشت.
در این مدت کسی از کمپ آزاد نشد؟

چند نفری آزاد شــدند و چند نفری هم 
فــرار کردند اما چــون معتاد بودنــد و از 
مسئولان کمپ می ترسیدند هیچ کدام 

شکایت نکردند.

دستگیری ضارب
 چشم پزشک یاسوجی

گروه حوادث: عامل ضــرب و جرح یک 
پزشک متخصص چشــم در شهرستان 

یاسوج از سوی پلیس دستگیر شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
نظــام پزشــکی، چنــد روز قبــل خانمی 
بــا دفترچه بیمه فــرد دیگــری به مطب 
دکتر ملک حســینی برای ویزیت چشم 
مراجعه کرد که با مخالفت منشی مبنی 
بر غیرقانونی بودن این کار وی از مطب 
خارج شــد اما دقایقی بعد با چند مرد به 
داخل مطب برگشــت تا منشی را کتک 
بزنند در این میان دکتر ملک حسینی که 
با شنیدن صدای فریادهای منشی و دیگر 
بیماران در مطب متوجه درگیری شــده 
بود به حمایت از منشــی خود از اتاقش 
خارج شــد اما وی نیز از سوی مهاجمان 
مورد ضرب و جرح قرار گرفت و از ناحیه 

سر و صورت مجروح شد.
پس از شــکایت این چشــم پزشــک 
و  تشــکیل  قضایــی  پرونــده  بلافاصلــه 
تحقیقــات برای شناســایی و دســتگیری 

متهم آغاز شد.
ســردار »مهدی انصــاری«، فرمانده 
انتظامی اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
در ایــن بــاره گفــت: ضــارب که پــس از 
درگیری از محل متواری شده بود با تلاش 
مأمــوران پلیــس اطلاعــات و امنیــت 
فرماندهی انتظامی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر 
شد و به جرم خود اعتراف کرد. وی ضمن 
هشدار جدی به متخلفان گفت: پلیس 
با چنین افــرادی و آنهایی کــه بخواهند 
امنیت جامعه را با مخاطره روبه رو کنند، 

قاطعانه برخورد می کند.

 شکنجه های  مرگبار  معتادان
در کمپ مخوف 

گروه حوادث / رســیدگی به پرونده مرگ عجیب 

زوج جوان تهرانی که اجساد آنها داخل خودرویشان 

مقابــل پــارک پرنــدگان پیــدا شــده بــود با شــکایت 

خانــواده عــروس مبنــی بــر دریافــت دیــه و مهریــه 

دخترشان از خانواده داماد به شعبه 12 دادگاه کیفری 

استان تهران رسید.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، حــدود 

دو ســال قبــل اجســاد یــک زوج جــوان در حالی که 

هــر دو بــا گلوله کلت کمــری به قتل رســیده بودند 

داخــل خــودروی زانتیای ســفید رنگی کنــار یکی از 

بوســتان های تهران پیدا شد. پلیس در بررسی های 

اولیه صاحب خودرو را که فردی به نام نیما بود مورد 

شناســایی قرار داد. نیما در تمــاس مأموران عنوان 

کرد که خودرو متعلق به اوست و آن را چند ساعتی 

بــه برادرش نریمــان قرض داده تا با همســرش به 
جایی بروند.

پــس از آن نیمــا در محــل کشــف خــودرو حضور 

یافت و با دیدن اجســاد خونین بــرادر و زن برادرش 

آنها را شناسایی کرد. مأموران هم با دستور قضایی در 

خودرو را باز کردند و مشخص شد که هر دو سرنشین 

خودرو ساعاتی است که فوت کرده اند.
ë اظهارات برادر قاتل 

نیما که شــوکه شده بود به مأموران گفت: برادرم 

تا چند وقت پیش وضع مالی خوبی داشــت ولی به 

خاطر یک شکست مالی همه دارایی اش را از دست 

داد و ورشکسته شد. به همین دلیل هم با همسرش 

اختــلاف پیدا کرده بود البتــه نریمان در این چند ماه 

اخیر همیشه می گفت دلیل اصلی اختلافش با میترا 

دخالت های مادرزنش است. او چند ساعت پیش از 

این حادثه با من تماس گرفت و خواست تا خودروام 

را در اختیــارش بگذارم که با میترا به پارک بروند اما 

نمی دانستم که قرار است چند ساعت بعد خبر فوت 

آنها را بشــنوم. در ادامه تحقیقات مأموران با بررسی 

صحنه قتــل دریافتنــد که کلــت کوچکی در دســتان 

نریمان اســت که همین موضوع توجه تیم جنایی را 

به خودش جلب کرد و در بررسی های بعدی احتمال 

قتل میترا به دســت نریمان و ســپس خودکشی مرد 

جوان قوت گرفت.
ë پیدا شدن دست نوشته ای در محل قتل 

بررسی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه کارشناسان تأیید 

کردند که گلوله های شــلیک شــده متعلــق به کلتی 

است که در دست نریمان بوده است.

جســت و جوهای مأمــوران ادامه داشــت تا اینکه 

بــا دســت نوشــته ای در داخل خــودرو مواجه شــدند 

کــه گواهــی می داد مــرد جــوان در پــی انتقام گیری از 

مادرزنش ابتدا همســرش را به قتل رسانده و سپس 

خودش را کشــته اســت. او در این یادداشــت نوشــته 

بــود که به علت اختــلاف خانوادگی به زندگی خودم 

و میتــرا پایــان دادم. نتیجه کالبدشــکافی، نحوه قرار 

گرفتن اجساد میترا و نریمان در داخل خودرو، فاصله 

شــلیک شدن و گوگرد موجود روی دستان مرد جوان 

این موضــوع را اثبات کرد که به طور قطع نریمان در 

ابتدا همسرش را به قتل رسانده و لحظاتی بعد هم 

به زندگی خودش پایان داده است.
ë بازجویی از مادر مقتول 

مــادر میتــرا در تحقیقــات بــه مأمــوران گفــت: 

میتــرا دانشــجو بود که با نریمان آشــنا شــد. وقتی به 

خواستگاری دخترم آمدند مدعی بودند که او ثروت 

و دارایی زیادی دارد و میترا را خوشبخت خواهند کرد 

حتی پدرش به ما گفت که چند شــرکت مســافربری 

دارد و به لحاظ مالی آنها تأمین هســتند ما هم چون 

رضایت دخترمان را دیدیم موافقت کردیم و آنها با 

هم عقد کردند. اما مدتی از عقدشــان نگذشــته بود 

کــه دامادم همه دارایی اش را از دســت داد و دخترم 

در شــرایط بدی قــرار گرفت. همیــن موضوع باعث 

اختلاف آنها شد. دخترم بر این باور بود که نریمان در 

مورد ورشکستگی اش دروغ می گوید و همین مسأله 

باعــث تشــدید درگیری میان آنها شــده بــود. بعد از 

مدتی میترا درخواســت طلاق داد و تصمیم گرفت 

تــا از نریمان جدا شــود کــه در این میــان دامادم فکر 

می کــرد من باعــث این تصمیم هســتم و هربار من 

را تهدید می کرد کاری خواهد کرد که من را پشــیمان 

کند. در صورتی کــه من هیچ دخالتی در زندگی آنها 

نکردم و خواست من خواست دخترم بود. روز حادثه 

میتــرا به من گفت که نریمان از او خواســته که با هم 

بیــرون برونــد و دختــرم فکر می کــرد کــه می تواند با 

صحبت کردن رضایت او را برای طلاق جلب کند اما 

دخترم را بی رحمانه به قتل رساند.
ë تقاضای اولیای دم 

صبــح دیــروز ایــن پرونــده در شــعبه 12 دادگاه 

کیفــری اســتان تهران مورد رســیدگی قــرار گرفت و 

پدر و مــادر زن جوان بــا ارائه دادخواســتی از دادگاه 

صنــدوق  از  دخترشــان  دیــه  دریافــت  خواهــان 

بیت المال شده و گفتند: هر چند که ما فکر می کنیم 

دارایی های دامادمان به نام پدرش شــده اســت اما 

با این حــال اگر خانــواده دامادمان اصــرار دارند که 

او مــال و اموالــی نــدارد مــا از دادگاه می خواهیــم تا 

دیــه دخترمــان را از صنــدوق بیت المــال پرداخت 

کننــد. پس از اظهارات اولیای دم قضات شــعبه 12 

تصمیم گرفتند تــا اموال احتمالی نریمان بار دیگر 

مورد بررســی قرار گیرد تا درصورتی کــه اموالی از او 

شناســایی شد برای پرداخت دیه و مهریه زن جوان 

به اولیای دم توقیف شود.

در خواست دیه نوعروس از بیت المال

پدر و پسر در خودرو سوختند
از  یکــی  در  همســرش  کــه  جــوان  مــرد  حــوادث/     گــروه 
بیمارســتان های تهران جان باخته بــود در اقدامی هولناک خود و 

فرزندش را داخل خودرو به آتش کشید.
ســرهنگ حمیدرضــا فیضــی، فرمانــده انتظامــی رودبــار در 
تشــریح ایــن خبــر گفت: صبح دوشــنبه مأمــوران پلیــس از آتش 
گرفتــن یــک خودروی پراید در زیر پل رســتم آبــاد - رودبار با خبر 

شدند.
 بــا اعلام ایــن حادثه به مرکــز فوریت های پلیــس 110 مبنی بر 
یک فقره حادثه منجر به فوت بر اثر آتش سوزی خودرو، بلافاصله 
مأموران انتظامی کلانتری 16 رســتم آباد و تیم های امدادی برای 
بررســی موضوع در محل حاضر شــدند و دریافتند اجســاد مردی 
35 ســاله به همراه پســر 7 ســاله اش داخل خودرو اســت. پس از 
تحقیقات تیم کارشناســی برای پلیس موضوع خودســوزی محرز 
 و در ادامــه تحقیقات پلیســی مشــخص شــد کــه همســر این مرد 
35 ســاله یکشــنبه شــب براثر بیماری در یکی از بیمارســتان های 

تهران فوت کرده بود.
 بدین ترتیب تلاش برای روشــن شدن ســایر ابعاد این حادثه 

در دست بررسی است.

17 مردی با چشمان حادثه ساز

خلاصــه داســتان  / وقتی باران شــروع به بــارش کرد آقــا کاظم باران ســاز با 
خوشــحالی از اینکه طلسم خشکسالی شکســته سوار بر اســب به خانه اش 
برمی گشت که هنگام گذر از کنار قبرستان متروک آبادی، متوجه قاچاقچیان 
شد که برای کشف دفینه به قبرســتان آمده و حفاری می کردند. آقا کاظم پای 
پیاده وارد قبرســتان قدیمی شــد اما از آن پس دیگر کســی او را زنده ندید. روز 
بعد جســدش را در عمق چاه حفاری شــده پیدا کردند. شاگرد اوستا قاسم بنا 
که راز این جنایت را می دانست ماجرای قتل را برای او تعریف کرد اما روز بعد 
خودش نیز کشته شد و حالا اوستا قاسم که پی به این ماجرای هولناک برده بود 
و از ســوی یکی از نوچه های »آقابزرگ« تهدید به مرگ شده بود پیش پهلوان 

حیدر آمده تا چاره ای پیدا کند...
»پهلوان آخرین باری که شاگردم را دیدم به من گفت او را تهدید کرده اند، 
می گفــت: از اون حرامزاده هــای بیرحمــی اســت که لنگه نــدارد وقتی این 
نشانی پیراهن سیاه قداره بند را از دوست قدیمم شنیدم شناختمش. همان 
ســیاه پوش ناکســی بود که من را برای حفاری به قبرســتان قدیمی کشاند. 

همانی که باران ساز بیچاره را کشت.«
بنای ســالخورده پشت دستش را به چشمان اشــک آلودش کشید و گفت: 
این آخرین باری بود که شاگرد بنایی ام جعفر خدابیامرز را می دیدم دو روز 
بعد بود که این جوان بی گناه را کشته و جنازه اش را توی یک خرابه انداخته 
بودنــد. پهلــوان حیدر بعد از شــنیدن ماجرای قتل شــاگرد بنا آهی عمیق 
کشــید و با نگاه غمزده ای رو به بنای پیــر کرد و گفت: عجب حرامزاده های 
بی رحمــی؛ اما اوســتا شــما چرا نگران اهــل و عیال تان هســتید. بنای پیر با 
آرنجــش روی میز تکیه داد با ســتون کردن دو دســتش چانــه اش را به کف 
دســت هایش فشــرد و دردمندانــه آهی کشــید و گفــت: آن جــوان پیراهن 
قهــوه ای دیــروز به دیدنم آمــده بود و به مــن گفت: پیرمــرد مواظب جان 
خودت و زن و بچه ات باش. بعد منتظر جوابی نماند و بســرعت در میان 

جمعیت گم شد.
٭٭٭

 با افزایش تعداد سگ های هار در مرادآباد شمار سگ گزیده های مبتلا به 
بیماری هاری هم افزایش پیدا می کرد و وحشت عمومی از حمله حیوانات 
هم روز به روز بیشــتر می شــد و تاریکی شب که فرا می رسید مردم آبادی از 
ترس حمله ســگ ها به خانه ها پنــاه می بردند و کوچه ها کمینگاه جانوران 
گرسنه ای می شد که برای یافتن طعمه ای رو به آبادی می آوردند، تا به طور 
دســته جمعی هر انســان یا حیــوان خانگی چون ســگ یا گربــه در جدالی 

هولناک تکه پاره کنند.
پهلوان حیدر در پرس و جو از سهراب دانشجوی رشته پزشکی که درمانگاه 
کوچک مرادآباد را سرپرســتی می کرد درباره عوارض مرگبار ویروس هاری 
اطلاعات مختصری به دست آورد و می دانست ویروس هاری با گازگرفتگی 
یک حیوان مبتلا به هاری از طریق بزاق آلوده و زخم پوستی یا خراش وارد 
بدن انســان یا حیوان می شــود و به سیســتم عصبی اش نفوذ پیدا می کند. 
در مرحله بعد فرد مبتلا دچار توهم و افسردگی می شود که در یک حالت 
جنون آمیز به علت بیرون آمدن کف از دهان مشــکل تکلم پیدا می کند یا 
فلج عضلات صورت و فک و بروز مشکلات تنفسی به وضع رقت آوری به 
حال جان کندن می افتد. خودش را به زمین یا در و دیوار می کوبد تا لحظات 
مرگش فرا برسد.پهلوان حیدر از جوان دانشجو شنیده بود حیوانات خانگی 
مثل ســگ ها و گربه ها هم در حمله ســگ های هار به ویروس هاری مبتلا 

می شوند که همان حالت درندگی را پیدا می کنند.
پهلــوان حیدر بــه دیــدن دانشــجوی جــوان در درمانگاه کوچــک آبادی 
می رفــت و شــتاب چندانی نداشــت تا گشــتی هــم در کوچه های خلوت 
آبادی بزند. در گذر از سراشــیب کوچه ای که به میدان بزرگ معروف به 
»میدان حاجت« می رسید در دوردست نگاهش به دود مواج و غلیظی 
افتاد ســتون ســیاهی انگاری از زمین روبه آســمان و به زیر سقف ابرهای 
خاکستری رسیده اند. چند عقاب با بال های گشوده در آسمان سینه به باد 
سپرده اند که همچون نقش سیاه پرنده هایی در یک دفتر مشق کودکانه 
به نظر می رسید. پای آن ستون سیاه از میان کوچه ها و مکعب خانه های 
گلی صدای همهمه و فریاد خشــم آدم ها در باد می آمد و گاه با شــلیک 
گلولــه ای انگار دانه اســپندی در آتش می ترکید و در فضایی تیــره از دود 

آتش نعره هایی اوج می گرفت. 
ادامه دارد


